ماجرای ازدواج جناب ری شهری با دختر 9 ساله آیت الله مشکینی
امروز ۱۱ مرداد ماه سال ۱۳۸۶ خورشیدی ، اینجا که من هستم - ایران اسلامی - عزای عمومی است ، حکومت پریشب عربده می کشید که فردا در خراسان رضوی ۷ نفر به جرم تجاوز به عنف اعدام می شوند ،  مشکینی رییس مجلس خبرگان پس پریروز مرده است و دیروز در تهران تشیع شد و امروز در قم ، دیروز صبح در طول مسیرم در خیابان های تهران جرثقیل نیروی انتظامی به همراه مامورانشان در کنار خیابان حظور داشتند ، چند خیابان آنطرف تر دو ماشین سواری به فاصله دو سه متری از یکدیگر پارک شده بودند ، شیشه پشت ماشین اولی شکسته بود و به شکل مسخره ایی او را چسب باران کرده بودند و شیشه ماشین جلویی کاملا سالم بود و بر روی شیشه پشتش برچسب کوچکی جهت توسل وجود داشت ، مردی سیاه پوش در پشت ماشین شیشه شکسته ایستاده بود و خود را عصبانی نشان می داد ، هدف ایجاد ترس و وحشت است، حکومت نیات پلیدی در سر می پروراند ، امروز در مسیرم به من گفته شد که دیگر کافی است و صدای ترمز گرفتن ماشینی به شکل وحشتناکی را جهت ایجاد ترس شنیدم ، همه در سوگ آن مرحوم غمگینند ؛ باید اینچنین باشند و یا وانمود کنند که اینچنینند. پنجشنبه دو هفته قبل ساعتي پس از ورود  مشكيني به بخش مراقبت‌هاي ويژه، گفته ‌شد پزشكان از بهبود حال ايشان، قطع اميد كرده و خواستار دعاي مردم متدين براي سلامتي وي شدند و به رغم اتصال ايشان به تجهيزات پزشكي و داشتن علایم حیاتی، بخشي از علايم هشياري وي از بين رفت ، همه دعا کردند! ولی ایشان مردند، نمی دانم ، شاید آنطوری که باید دعا می کردند دعا نکرده بودند ، دوران پر برکتی را گذرانده بودند آن مرحوم ، ۲۵سال رياست‌ مجلس‌ خبرگان‌ رهبري‌ و رياست‌ شوراي‌ بازنگري‌ قانون‌ اساسي و‌ از افراد تاثيرگذار در جمهوري اسلامي به شمار مي رفتند - ۲۵ سال بردگی ایران و ایرانی - ری شهری داماد سرخانه اش بوده و شرعا به خود حق می داد همسرش را به خانه ببرد و مشکینی چقدر برخورد آموزنده و ارزنده ایی داشته اند! مرکز اسناد انقلاب اسلامی ، تمایلات وجدانی نه چندان قوی آیت الله را در تضاد با شرعی که به آن توسل جسته است بازگو می کند ، شرعی که شاید خود ، به مصلحت خود و برای خانواده خود به آن باور ندارند ؛ با هم می خوانیم :
 "در مدت اقامتم در نجف معمولا مانند بسیاری از طلاب، شبهای جمعه به کربلا می رفتم، یکبار که تشرف پیدا کردم، خیلی ساده خدمت حضرت ابا عبدالله الحسین (علیه السلام) عرض کردم: « آقا من مایلم ازدواج کنم». پس از بازگشت به نجف در مدرسه ی آخوند، در حجره آقای متقی با حاج اصغر آقا(رحمـة الله علیه) مشغول خوردن صبحانه بودیم که سخن از ازدواج به میان آمد. اصغرآقا گفت: « آقای مشکینی دختری دارد، ولی کوچک است می خواهی برایت درست کنم؟» گفتم :« نه» گفت: « چرا؟» گفتم: « چون ما با هم سر یک سفره می نشینیم، ممکن است شما پیشنهاد کنید و ایشان موافق نباشد و رفاقتمان هم از بین برود.» ایشان گفت:« نه، من موضوع را با ایشان در میان خواهم گذاشت.» هرچه اصرار کردم که این اقدام به مصلحت نیست، ایشان نپذیرفت.

در آن هنگام، جناب حاج آقا مرتضی تهرانی از علمای مهذب و بزرگوار تهران برای زیارت به نجف آمده بود. حاج اصغر آقا ایشان را واسطه کرد تا موضوع را با آقای مشکینی در میان بگذارد. آقای مشکینی پاسخ ایشان را موکول به استخاره کرد و پس از چند روز پاسخ داد که استخاره کردم خوب آمد.

پس از موافقت ایشان، جریان را به خانواده ام در تهران نوشتم و از مادرم و عمه ام - عذرا خانم - که خدا هر دو را مشمول رحمت واسعه ی خود نماید- خواستم که به قم بروند و صبیـه ی ایشان را ببینند.

آن ها رفتند و دیدند و پسندیدند و در پاسخ نامه من نوشتند: « خوب است، ولی خیلی کوچک است.»  او در آن هنگام تقریبا نه ساله بود، قرار شد به طور خصوصی صیغه عقد اجرا شود، اما جشن ازدواج تا آمادگی یافتن وی به تاخیر افتد و بدین ترتیب مقدمات ازدواجم سامان یافت.

چند ماهی پس از این ماجرا آقای مشکینی تصمیم گرفت که به ایران بازگردد. من هم به فاصله ی کوتاهی پس از ایشان بازگشتم و بدین ترتیب مدت اقامتم در نجف حدود سیزده ماه شد. آیت الله مشکینی پس از بازگشت به ایران به مشهد تبعید شد، من هم همراه ایشان به مشهد رفتم.
 
عقد ازدواج :

پس از گذشت مدت کوتاهی در مشهد موضوع اجرای صیغه عقد مطرح شد. نکته جالب و آموزنده این که آقای مشکینی تعیین مقدار مهریه را به عهده من گذاشت. من فکر کردم مبلغی بنویسم که قدرت پرداخت آن را داشته باشم. از این رو مهریه را مبلغ پنج هزار تومان نوشتم. ایشان که در اثر خطای دید، پنج هزار تومان را پانصد تومان خوانده بود، به ما پیغام داد:« من حرفی ندارم که مهریه او پانصد تومان باشد، ولی چون مهریه خواهر بزرگ او هزار تومان است همین مبلغ را برای مهریه او بپذیر. من تعهد می کنم که کاری کنم که بیش از پانصد تومان شما بدهکار نشوید!» 

اینگونه برخورد آن هم از شخصیتی مانند آیت الله مشکینی، حقیقتا ارزنده و آموزنده بود.

باری عقد ازدواج ما در حرم حضرت ثامن الحجج(ع) توسط آقای مشکینی و یکی از رفقای فاضل ایشان، مرحوم آقای علمی، بدون هیچ گونه تشریفات اجرا شد. از آن پس من مانند یکی از اعضای خانواده آقای مشکینی در منزل ایشان و به قول معروف « داماد سر خانه» بودم.

قریب یکسال و نیم بدین منوال گذشت. سال ۱۳۴۷ ساواک با بازگشت ایشان به قم موافقت کرد. من هم همراه ایشان به قم آمدم. به تدریج شرایطی پیش آمد که احساس کردم ادامه این وضع به مصلحت نیست. با اینکه قرار بود جشن ازدواج ما چند سال بعد باشد، پیشنهاد کردم که هر چه زودتر انجام شود تا بتوانیم زندگی مستقل تشکیل دهیم. آقای مشکینی ابتدا با این پیشنهاد موافق نبود. دلیل مخالفتش هم کوچک بودن همسرم از نظر سنی بود، چون در آن هنگام یازده سال بیشتر نداشت، اما من موضوع را با جدیت پیگیری می کردم که همسر من است و شرعا حق دارم او را به خانه خود ببرم. آقای مشکینی با نهایت بزرگواری و فروتنی فرمود:« آن چه من می گویم بر اساس مصلحت شماست وگرنه من حاضرم هرچه دارم را با یک ریال شما مصالحه کنم»! سرانجام با اصرار من ایشان راضی شد و جشن ازدواج ما در سال ۱۳۴۷ برگزار شد.

] در این قسمت که به جهت طولانی نشدن مطلب نیاوردم، آقای ری شهری توضیح می دهد که بعد از ازدواج به دلیل مشکلات مالی در عرض ۲ سال سه بار خانه عوض می کند و در نهایت دو اتاق کوچک در منزل آقای سید حسن طاهری خرم آبادی به صورت بیع به شرط می گیرد [ 
 
نخستین فرزند :
نخستین فرزندم نرگس هنگامی که در منزل آقای طاهری بودیم به دنیا آمد. برای هزینه وضع حمل همسرم اندکی پس انداز کرده بودم که یکی از دوستان طلبه آن را قرض گرفت. روزی که همسرم را درد زایمان گرفت، حتی به اندازه کرایه تاکسی پول نداشتم. هیچ گاه تلخی آن لحظات را فراموش نمی کنم، سرانجام هنگامی که برای تهیه پول از خانه بیرون رفته بودم صاحبخانه وسیله ای تهیه کرد و ایشان را در شرایط دشواری که نمی توانم به قلم بیاورم به بیمارستان هدایتی رسانید.

به فضل خدا و با وساطتت آقای حاج فیض، در بیمارستان رسیدگی خوبی شد و نرگس خانم در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۳۴۹ دیده به جهان گشود."
منبع: کتاب خاطرات محمد محمدی ری شهری، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ دوم زمستان ۱۳۸۳: صفحات ۵۴-۵۱
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